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الملخص
هذا المقال مكتوب بهدف دراسة العلاقة بین الدعوة إلی التشیع وتقریب المذاهب الإسلامیة. دعوة غیر 
الشیعة إلی المذهب الشیعي تعتبر واحدة من الواجبات التي تترکز في أذهان الشیعة، وتحمل حكمًا من 
الأحكام الشرعیة التكلیفیة. تنقسم الأحادیث المتعلقة بجواز أو عدم جواز الدعوة إلی التشیع إلی فئتین؛ 
معظم هذه الأحادیث تنهي من الدعوة إلی التشیع، وکذلك بعضها تأمر بالدعوة إلی التشیع. من خلال 
تجاهل الأحادیث وحل الختلافات الموجودة فیها، یمكننا تقدیم حجة عقلانیة لإثبات وجوب الدعوة 
إلی التشیع. من جهة أخری، یحمل تقریب المذاهب بعض العناصر التي قد تبدو في البدایة متعارضة مع 
 في الإسلام وله جذور في الأمور القرآنیة. ما هي علاقة الدعوة إلی 

ً
الدعوة إلی التشیع مع أن له أساسًا مقبول

التشیع بتقریب المذاهب؟ لقد تمت دراسة الأدلة العقلانیة المتعلقة بوجوب الدعوة إلی التشیع والأسباب 
المتعلقة بتقریب المذاهب باستخدام الأسلوب الوصفي - التحلیلي في هذا المقال، ومن ثم تمت دراسة 
العلاقة بینهما. تظهر تحلیلات البیانات أن أسباب تقریب المذاهب تتحكم في أسباب الدعوة إلی التشیع 
وتقیيد نطاقها؛ فستدل الدعوة إلی التشیع إلی »العدل« و«اقتلاع الفساد« ما إذا لم تعارض تقریب المذاهب.

الکلمات المفتاحیة: الدعوة إلی التشیع، حُسن العدل، اقتلاع الفساد، تقریب المذاهب.

المســؤول( )المؤلــف  إیــران  طهــران،  فرهنغیــان،  بجامعــة  الإســلامیة  المعــارف  تعلیــم  قســم  فــي  مســاعد  أســتاذ   .1
  m.mohamadzadeh.cfu.ac.ir

   khodadad.mostafa@gmail.com2. أستاذ مساعد في قسم تعلیم المعارف الإسلامیة، جامعة جندي شابور، أهواز، إیران



سال سوم، شماره ششم، پاییز و زمستان 1402، ص 28-8

دلايل فقهى - عقلى وجوب دعوت به تشيع و ارتباط آن با تقريب مذاهب
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چکیده
این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین دعوت به تشیع و تقریب مذاهب اسلامی نوشته شده است. دعوت 
غیرشیعیان به مذهب تشیع در جایگاه یكی از وظایفی که در ذهن عموم شیعیان مرتكز است، حكمی از 
احكام شرعی تكلیفی را داراست. روایات واردشده در مسئله جواز یا عدم جواز دعوت به تشیع دو دسته 
هستند؛ بیشتر این روایات نهی از دعوت به تشیع دارند و برخی نیز دستور به دعوت به تشیع می دهند. 
با چشم پوشی از روایات و حل تعارض موجود در آنها، می توان استدلل عقلی برای اثبات وجوب دعوت 
به تشیع اقامه کرد. از سوی دیگر تقریب مذاهب در جایگاه یک اصل پذیرفته شدۀ اسلامی که ریشه در 
آموزه های قرآنی دارد، دارای لوازمی است که در نگاه اول با دعوت به تشیع در تضاد است. ارتباط دعوت 
به تشیع با تقرب مذاهب چیست؟ در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، دلیل عقلی مربوط 
به وجوب دعوت به تشیع و دلیل مربوط به تقریب مذاهب بررسی شده است و سپس ارتباط بین این دو 
مطالعه گردیده است. تحلیل داده ها نشان می دهد دلیل تقریب مذاهب بر دلیل عقلی دعوت به تشیع 
حكومت دارد و موجب تضیيق دایره موضوع آنها می شوند؛ بنابراین دعوت به تشیع تا زمانی مصداق 

»عدل« و »ریشه کن کردن فساد« است که منافاتی با تقریب مذاهب نداشته باشد.
کلیدواژه ها: دعوت به تشیع، حُسن عدل، ریشه کن کردن فساد، تقریب مذاهب.
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بی ل لسئلش

بی تردید غایت نهایی بعثت پیامبران، هدایت مردم به دین حق است و سعادت دنیا 

عقاید،  بخش  سه  از  دین  می دانیم  همچنین  است.  دین  این  به  تدین  گرو  در  آخرت  و 

احکام و اخلاق تشکیل شده است. عقاید سنگ بنای اصلی دین است؛ به گونه ای كه 

اگر عقاید انسان فاسد باشد، سعادتمند نخواهد شد، حتی اگر اعمال او مطابق احکام 

و اخلاق واقعی باشد؛ به همین دلیل پیامبران بیش از هر چیزی به تصحیح عقاید مردم 

پرداخته اند و آموزه های قرآنی مملو از مسائل اعتقادی است. یکی از اصول مهم اعتقادی 

و ولایت  امامت  بین مذاهب اسلامی، مسئله  در دین مبین اسلام مورد اختلاف جدی 

این  یا نکول  قبول  به یقین  كه  ایشان است  فرزندان معصوم  و  ع(  امیرالمؤمنین ) بلافصل 

و  پیامبران  در  منحصر  حق  دین  تبلیغ  وظیفه  دارد.  فراوان  تأثیر  انسان  سعادت  در  مهم 

ائمه معصومین نیست، بلکه عالمان و عموم مؤمنین در حد توان خود وظیفۀ تبلیغ دین و 

هدایت مردم را بر عهده دارند. 

با مسئله جواز یا عدم جواز دعوت به تشیع، در دو دسته قابل تقسیم  روایات مرتبط 

هستند؛ برخی از روایات، نهی از دعوت به تشیع را طرح می كنند و برخی روایات نیز دستور 

به دعوت به تشیع می دهند. با این وجود، با نادیده گرفتن روایات و حل تعارض موجود در 

 ، آنها، می توان استدلال عقلی برای اثبات وجوب دعوت به تشیع ارائه داد. از طرف دیگر

تقریب مذاهب در جایگاه اصل پذیرفته شدۀ اسلامی با ریشه هایی در آموزه های قرآنی، 

شرایطی را می طلبد كه در نگاه اول با دعوت به تشیع در تضاد است؛ پس چگونه می توان 

ارتباط دعوت به تشیع را با تقریب مذاهب تبیین كرد؟ در تزاحم بین این دو واجب، كدام 

تقدم دارد؟ ارتباط بین دلایل تقریب مذاهب و دعوت به تشیع چیست؟ این نوشتار در پی 

پاسخ به پرسش هایی از این قبیل است.
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المیت و ضهو   عحث

امروزه با گسترش نفوذ شیعه میان مسلمانان و تشکیل حکومت های شیعی در كشورهای 

مختلف و همچنین پیشرفت تکنولوژی و نفوذ ابزار ارتباط جمعی بین عموم مردم، شرایط 

آموزه های  ترویج  و  افزایش جمعیت شیعه  زمانی مهیاست.  از هر  به تشیع بیش  دعوت 

شیعی، زمینه ساز گسترش اسلام ناب در سراسر دنیا و ظهور آخرین ذخیره الهی خواهد بود. 

حکم عقل در مسئله دعوت به تشیع می تواند قاعده اولیه در حکم فقهی را برای ما تببین 

كند و در صورت فقدان یا تعارض نصوص، به این قاعده اولیه رجوع می شود؛ از این رو اگر 

حکم عقل مشخص نشود، حکم فقهی موارد مختلف دعوت به تشیع ناتمام خواهد ماند.

پيهینش  حییق

كتاب های فقهی فقیهان معنون نبوده و  مسئله حکم فقهی دعوت دیگر مذاهب در 

كتاب ها و رساله های فقهی نمی توان بحثی مستقل در این باره از  نیست. با جستجو در 

فقیهی از فقیهان اسلام به دست آورد. نهایت بحث فقهی انجام شده در این باره از طرف 

محدثان مطرحِ شیعه در كتاب های حدیثی، ذیل برخی روایات دال بر حرمت دعوت به 

تشیع صورت گرفته است. این مباحث از بیش از چند سطر تجاوز نمی كنند؛ اما بررسی 

عقلی این مسئله فقهی تا كنون مطرح نشده است و مقالۀ حاضر نخستین نگارش در این 

زمینه به شمار می آید.

   قخچش ا و  عش  هی 

ع(، پیامبر اسلام)ص( است. اما  اولین دعوت كننده به تشیع و پیروی از امیرالمومنین )

مسئلۀ دعوت اهل  خلاف به تشیع، با رحلت پیامبر و تشکیل سقیفه به وجود آمد. حضرت 
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صدیقه طاهره )س( اولین دعوت كننده به تشیع بعد از رحلت پیامبر اسلام بود. در طول تاریخ 

تا كنون همواره شیعیان با این مسئله مواجه بوده اند. در دوران معاصر با اهل بیت، اصحاب 

ایشان سخنرانی های عمومی و مناظراتی با اهل سنت برای اثبات حقانیت تشیع داشته اند؛ 

ابوذر )كوفی، 1401: ص 82(، سلمان فارسی )طبرسی، 1424: ص 111( و ابی بن كعب )طبرسی، 

1424: ص 112( در زمان های مختلف برای مردم خطبه می خواندند و آنها را به پیروی از علی 

ع( در فرصت های مناسبی مردم را  ع( دعوت می كردند؛ همچنین ائمه اطهار ) بن ابی طالب )

ع( پس از اتمام جنگ های سه گانه ای  به گونه عمومی به تشیع دعوت می كردند. امیرالمؤمنین )

كه در دوران خلافتش بر او تحمیل شد، برای مردم خطبه خواندند و اوضاع سیاسی را تشریح 

ع( نیز  كردند؛ پس از این خطبه، افراد زیادی شیعه شدند )هلالی، 1405: ص 67(. امام رضا )

در حدیث »سلسلة الذهب« خود را شرط دخول در حصن توحید معرفی می نماید و در دوران 

ع(، اصحاب ایشان به شناساندن راه ائمه به مردم به گونه ای گسترده تر  ولایت عهدی امام رضا )
پرداخته اند )خواجویان، 1376: ص 87(. 

دعوت به تشیع بعد از دوران غیبت نیز میان عالمان شیعه مرسوم بوده است. در قرن 

حاضر ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی برخط، راه اندازی شبکه های ماهواره ای و سخنرانی 

در رسانه های جمعی از جمله فعالیت های تبلیغی عالمان شیعه برای دعوت به تشیع 

عاملی،  شرف الدین  سیدعبدالحسین  چون  بزرگی  عالمان  مختلف،  قرون  در  است. 

شوشتری،  نورالله  قاضی  بحرانی،  سید هاشم  عاملی،  حر  شیخ  هندی،  میرحامد حسین 

شیخ بهایی، علامه مجلسی، محقق كركی، ابن فهد حلی، علامه حلی، خواجه نصیرالدین 

طوسی، علامه كراجکی، شیخ مفید و ابن ابی عقیل عمانی تلاش های بزرگی برای تبلیغ و 

دفاع از تشیع انجام داده اند. این تلاش ها دربرگیرنده نوشتن كتاب های مهمی برای اثبات 

حقانیت شیعه و حتی اشغال مناصب مهمی مانند قضاوت و شیخ الاسلام و وزارت برای 
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كرده  است  كمک بزرگی  ترویج تشیع بوده است. این تلاش ها در قرون متمادی به تشیع 

)خدادادنژاد، 1400: ص 100 - 103(.

 یهقد لیالد و لو نآ یل

تقریب مصدر باب تفعیل از ماده »ق ر ب« است. قُرب ضد بُعد و تقریب به معنای 

ج 8، ص 5463(. قرب  ج 1، ص 199؛ حمیری، 1420:  نزدیک كردن است )جوهری، 1404: 

فقط در نزدیک شدن مکانی یک جسم به جسم دیگر استعمال نمی شود، بلکه برای زمان یا 

ي  كَ عِبادِي عَنِّ
َ
ل

َ
امور غیرمادی نیز استفاده می شود. خداوند در قرآن می فرمایند: »وَ إِذا سَأ

جِیبُ دَعْوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ« )بقره: 186(.
ُ
فَإِنِّي قَرِیبٌ أ

هرچند  دارد.  قدمت  یک قرن  حدود  كه  است  اصطلاحی  اسلامی،  مذاهب  تقریب 

جمع بندی  با  می توان  دارند،  كمی  اختلاف های  اصطلاح  این  تعریف  در  دین  بزرگان 

مذاهب  پیروان  »نزدیک شدن  كرد:  تعریف  چنین  را  مذاهب  تقریب  ایشان  دیدگاه های 

كید بر مشتركات و معذورداشتن همدیگر در نقاط افتراق، به منظور  ، با تأ اسلامی به یکدیگر

دست یابی به برادری دینی و یکپارچگی در مقابل دشمنان اسلام« )شفیعی نیا، 1396: ص 

كید  10(. محمدتقی قمی در جایگاه یکی از پیشگامان و تلاش گران عرصه تقریب مذاهب تأ

كه به تقریب مذاهب دعوت می كند، نمی خواهد مذاهب را از بین ببرد و  كسی  می كند 

همۀ مذاهب را یکی كند. تقریب مذاهب این نیست كه شیعی، سنی شود یا سنی، شیعی 

شود، بلکه دعوت كننده به تقریب تلاش می كند آن چیزی كه موجب درد امت اسلامی شده 

است - یعنی اختلاف - را تبدیل به داروی شفابخش برای اسلام كند. رفع اختلاف های 

بین مسلمانان می تواند مایه پیشرفت و غنی سازی معارف و علوم و اندیشه های آنان شود 

)خسروشاهی و قمی، 1428: ص 15(.
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این معنا میان شیعه و سنی موافقان و مخالفان مختلفی دارد؛ مخالفان تقریب مذاهب درواقع 

خواهان وحدت مطلق جهان اسلام هستند؛ به این معنا كه تنها مذهب جهان اسلام همان 

مذهب مورد پذیرش خودشان باشد و دیگران را تکفیر یا تخطئه می كنند و در مسیر انحلال 

دیگر مذاهب تلاش می نمایند. میان  اهل سنت می توان به شیوخ سلفی وهابی مثل محب الدین 

الخطیب در كتاب الخطوط العریضه للمذهب الاثنی عشری و ناصر القفاری در كتاب مسئله 

التقریب بین اهل السنه و الشیعه اشاره كرد. میان شیعیان نیز می توان به یعسوب الدین رستگار 

جویباری در كتاب حقیقت وحدت در دین و حکمت عیدالزهراء و میرسید احمد روضاتی 

در مقدمۀ ترجمه كتاب مناظره بین احد علماء الشیعه مع عالم السنه اشاره كرد. جدی ترین 

مخالفان تقریب مذاهب، وهابیت است؛ زیرا اختلاف شیعه و سنی را در توحید و رسالت و 

تحریف قرآن می داند و به تکفیر شیعه می پردازد )صداقت ثمر حسینی، 1396(. موافقان تقریب 

مذاهب میان شیعه و سنی، بیشتر عالمان را دربر می گیرد. وحدت بین مسلمانان اصلی قرآنی و 

نبوی است؛ به همین دلیل همه عالمان بصیر اسلام موافق تقریب مذاهب هستند. 

را دربر می گیرند: 1. دلایل  برای تقریب مذاهب اسلامی دو دسته اصلی  دلایل فقهی 

دعوت كننده به وحدت و اجتناب از اختلاف و تشتت؛ 2. دلایل دعوت كننده به رفتار 

صلح آمیز و برادری بین مسلمانان. در هر دسته می توان آیات قرآنی و روایات و سیره عملی 

پیامبر و اهل بیت را مستند قرار داد.

دسته اول: دلایل دعوت كننده به اتحاد بین مسلمین

منابع قرآنی و روایی، ما را به اتحاد و پرهیز از اختلاف ترغیب می كنند. آیات قرآنی مانند 

آیۀ 103 و 105 سوره »آل عمران« مسلمانان را به اتحاد دعوت می كنند و از اختلاف و تفرقه 

ع( ضمن دعوت مسلمانان به  نهی می نمایند؛ همچنین روایاتی از پیامبر و امیرالمؤمنین )

اتحاد، از اختلاف و تفرقه نهی می كنند.
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مسلمانان  میان  اتحاد  اهمیت  بر  نیز  ع(  ( امیرالمؤمنین  و  اسلام  پیامبر  عملی  سیره 

كید دارد. پیامبر اسلام در دوران رسالت خود تلاش فراوانی  و پرهیز از اختلاف و تفرقه تأ

ع( نیز در دوران خلافت خود برای  برای ایجاد اتحاد بین مسلمانان داشت و امیرالمؤمنین )

ایجاد اتحاد بین مسلمانان تلاش فراوانی كرد.

دسته دوم: دلایل دال بر لزوم رفتار دوستانه با عموم مسلمانان

منابع قرآنی و روایی، ما را به رفتار برادرانه با دیگر مسلمانان ترغیب می كنند. آیات قرآنی 

مانند آیه 10 سوره »حجرات« و آیه 29 سوره »فتح«، مسلمانان را برادران یکدیگر توصیف 

كید دارند؛ همچنین روایاتی از  می كنند و بر اصلاح ذات البین و رفتار مهربانانه با یکدیگر تأ

ع( مؤمنان را به یک جسد تشبیه می كنند؛ به این معنا كه اگر یکی از  پیامبر و امام صادق )

اعضای آن درد كشید، بقیه نیز به دلیل آن درد بیدار می مانند.

كند.  كمک  برادرانه  كه می تواند به ایجاد رفتار  ابزارهایی است  از  تقیه مداراتی یکی 

این نوع تقیه كه در فقه امامیه به معنای حسن معاشرت با اهل  سنت برای جلب محبت 

بین  الفت  و  احترام  افزایش  به  می تواند  است،  مسلمانان  بین  وحدت  تقویت  و  ایشان 

شیعه و سنی كمک كند. دلایل دال بر مشروعیت تقیه مداراتی شامل دلایل دال بر جواز 

مخالطه با  اهل سنت، دلایل تشویق كننده به انجام مستحبات به همراه  اهل  سنت، دلایل 

تشویق جلب محبت اهل  بیت به طور مطلق و استدلال عقلی و نقلی بر لزوم تقدیم اهم 

بر مهم است.

حکم تقیه مداراتی بستگی به مدرک آن دارد؛ اگر مدرک آن روایات باشد، تقیه مستحب 

است و اگر مدرک آن حکم عقل باشد، حکم تقیه متفاوت خواهد بود. دربارۀ موارد تقیه 

كه در روایات ذكر شده  كه آیا تقیه مداراتی فقط در مواردی  مداراتی نیز بحث وجود دارد 

است مشروع است یا به طور كلی در هر حالتی كه بتواند محبت اهل  خلاف را جلب كند 
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مستحب است. برخی قائل اند فقط در موارد منصوص در روایات می  توان تقیه مداراتی كرد 

)انصاری، 1414: ص 75( و برخی نیز تقیه مداراتی را در هر زمینه ای جایز می دانند )مکارم 

شیرازی، 1370: ص 410(. برخی دیگر به تفصیل قائل شده اند و می گویند در واجبات، فقط 

در مسئله نماز می توان تقیه مداراتی نمود؛ اما در مستحبات و مکروهات می توان از موارد 

منصوص تعدی كرد )سیفی، 1425: ص 132(.

ااقم  یلآ لطهح ا  واوت ا و  عش  هی 

برای اثبات وجوب دعوت به تشیع می توان دو استدلال عقلی بیان كرد:

استدلال اول: »هدایت دیگر مذاهب، مصداق عدل است« و ارتباط آن با تقریب مذاهب

برای تبیین این استدلال باید چند اصل در جایگاه اصول موضوعه اثبات شده باشد: 

خداوند متعال حکیم است و دستورهای دینی كه نازل كرده است، تابع مصالح و مفاسد 

واقعیه هستند )آخوند خراسانی ، 1409: ص 364(. از طرفی دیگر نزد اهل تشیع این مطلب 

ع( از جانب خداوند متعال نازل شده است و دوازده  مورد اتفاق است كه ولایت اهل  بیت )

امام به نص جانشین پیامبر اسلام هستند؛ همچنین اعتقاد به ولایت ركنی از اركان دین 

است و هم سنگ فروعات فقهی و عملی نیست.

ولایت در اسلام جایگاه ویژه ای دارد. اصول دین مشترک در همۀ ادیان آسمانی بدین 

ترتیب است: توحید، معاد و نبوت؛ اما امامت و ولایت از ویژگی های مذهب شیعه و از 

ع( و لزوم اطاعت از ایشان،  اصول مذهب به شمار می آید. اعتقاد به ولایت اهل  بیت )

تفاوت اساسی میان مذهب شیعه با دیگر مذاهب اسلامی است. هرچند در لزوم محبت 

نیست.  اهل  سنت  مسلمین  بیشتر  بین  اختلافی  ایشان  گرامی داشت  و  اهل بیت  به 

ع( را عالم ترین صحابه و بسیار مورد احترام می دانند و دیگر ائمه ما شیعیان  امیرالمؤمنین )
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را از بزرگ ترین عالمان ربانی اسلام قلمداد می كنند؛ اما اعتقاد به ولایت و حق حکومت و 

جانشینی پیامبر و لزوم اطاعت بی چون وچرا از ایشان مورد اختلاف شیعه و سنی است. 

ع(  این همان ویژگی ای است كه از آن به ولایت یاد می شود. شیعه معتقد است اهل  بیت )

از جانب خداوند متعال ولایت بر عموم مردم دارند. این اعتقاد نزد شیعه هم سنگ با اعتقاد 

به دیگر تعالیم اسلامی و فروعات دینی نیست.

ولایت در بسیاری از روایات، یکی از مهم ترین تعالیم دینی پس از سه اصل اصلی دین 

معرفی شده است. این روایات به چهار دسته تقسیم می شوند:

بر اساس پنج  بیان می كنند اسلام  روایات  این  روایات »بنی الاسلام علی خمس«:   .1

، زكات، حج، روزه و ولایت بنا شده است. ولایت در اینجا برترین  عنصر اصلی یعنی نماز

عنصر معرفی شده است )كلینی، 1407: ج  2، ص 18(.

2. روایاتی كه اهل  بیت توضیح می دهند چه دینی را پذیرفته اند: در این روایات، پس از 

اقرار به توحید و نبوت، مسئله ولایت مطرح می شود. این روایات نشان دهنده اهمیت ولایت 

و جایگاه آن با عنوان یکی از اصول دین هستند )كلینی، 1407: ج  2، ص 22(.

3. روایاتی كه بیان می كنند كسی كه بمیرد و امام زمانش را نمی شناسد، به مردن زمان 

می رسند،  معنوی  تواتر  حتی  و  استفاضه  حد  به  كه  روایات  این  است:  مرده  جاهلیت 

نشان دهنده اهمیت ولایت و امامت در جایگاه یکی از اصول دین هستند )كلینی، 1407: 

ج  1، ص 376(.

كید  4. روایاتی كه شرط قبولی اعمال را قبول ولایت امام معرفی كرده اند: در این روایات تأ

شده است تلاش كسی كه امامی از جانب خداوند متعال نداشته باشد، مقبول نیست و 

اعمالش مبغوض خداوند است )كلینی، 1407: ج  2، ص 18(.

با توجه به این چهار دسته روایت، می توان استنباط كرد ولایت در دین اسلام، جایگاهی 
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بالاتر از فروعات فقهی و احکام عملی دارد؛ به همین دلیل مذهب تشیع، امامت و ولایت 

الهی اهل  بیت را یکی از اصول دین دانسته است.

 حلیم استدالآ

ع(، دعوت به عدل است و دعوت به عدل از نظر  دعوت به پذیرش ولایت اهل  بیت )

ع( از نظر عقل، حسن  عقل، حسن است؛ بنابراین دعوت به پذیرش ولایت اهل  بیت )

است؛ همچنین هر چیزی كه عقل حکم به آن می كند، شرع نیز حکم به آن می كند؛ بنابراین 

ع(، از نظر شرع واجب است. دعوت به پذیرش ولایت اهل بیت )

ع(، دعوت به عدل است«، باید اثبات  برای اثبات »دعوت به پذیرش ولایت اهل  بیت )

ع( مصداق عدل است. برای اثبات این مدعا كافی است  شود پذیرش ولایت اهل بیت )

ع( از جانب خداوند متعال جعل شده است و این جعل مسبوق  بدانیم ولایت اهل  بیت )

ع( درحقیقت حقی بر دیگر بندگان  به مصالح و مفاسد واقعیه است. بنابراین اهل  بیت )

دارند كه برای ایشان جعل ولایت شده است. عدل به معنای »اعطای كل ذی حق حقه« 

است؛ بنابراین پذیرش ولایت اهل  بیت، مصداق عدل است.

حسن عدل و قبح ظلم از مستقلات عقلی است و جمیع عقلا بر آن اتفاق نظر دارند. 

اگر عملی مصداق عدل باشد، به لحاظ عقل حسن خواهد بود و تفویت آن مصداق ظلم. 

هرچه آن عمل از اهمیت بالاتری برخوردار باشد، یعنی حقی كه در آن وجود دارد بزرگ تر و 

مهم تر باشد، حُسن عمل به آن و قبح عصیان آن بیشتر خواهد بود. اگر به حد الزام برسد، 

وجوب از آن استفاده می شود در غیر این صورت استحباب خواهد داشت. در همین راستا 

دعوت به پذیرش عملی كه حق و عدل است نیز مصداق عدل است و حُسن ذاتی دارد؛ 

ولی ازآنجاكه حُسن دعوت به عدل ناشی از حُسن عدل است، در مرتبه ای ضعیف تر از 
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حُسن عدل قرار دارد. اگر عملی كه مصداق عدل است از چنان اهمیت ویژه ای برخوردار 

باشد كه دعوت به آن نیز حسن الزامی داشته باشد، دعوت به آن عمل واجب خواهد بود.

ع( همان گونه كه گذشت، از جمله مهم ترین اركان دین اسلام است  ولایت اهل  بیت )

و هیچ عملی بدون آن پذیرفته نیست. اهمیت ویژۀ ولایت در اسلام به گونه ای است كه 

ع( به لحاظ  دعوت به آن نیز حسن الزامی دارد؛ بنابراین دعوت به پذیرش ولایت اهل  بیت )

شرعی واجب است.

ا  و و استدال اول ع   یهقد لیالد

همان طور كه پیش تر اشاره شد، تقریب مذاهب به معنای دست كشیدن از اصول مذهب 

و تلفیق همه مذاهب و ایجاد مذهب واحد نیست، بلکه هر مذهب پایبند به اصول مذهبی 

خود باشد و با این وجود با دیگر مذاهب گفتگوهای عالمانه و دور از تعصب داشته باشد. 

آنچه اهمیت فوق العاده دارد این است كه در عرصه اجتماع، بر اختلاف های بین مذاهب 

كید نشود، بلکه اشتراک های بین مذاهب برجسته گردد و از طرح مباحث موجب اختلاف  تأ

كه از آیات و روایات  بین امت اسلامی پرهیز شود. این وظیفه مهم یک اصل دینی است 

استنباط شده است، نه اینکه فقط تاكتیک سیاسی و اجتماعی محدود به زمان و شرایط 

خاص باشد؛ بدان معنا كه وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب یک حکم اولی از احکام 

الهی و دارای مصلحت واقعیه است؛ مصلحت نهفته در تقریب مذاهب، یک مصلحت 

اجتماعی و از عوامل رشد و بالندگی اسلام در جهان و حاكمیت دین الهی است؛ رعایت 

چنین مصلحت عظیمی واجب است و قابل چشم پوشی یا تخصیص نیست.

دعوت به تشیع زمانی مصداق عدل است كه همه مصالح و مفاسد مترتب بر دعوت به 

تشیع در نظر گرفته شود و درنهایت مصلحت این دعوت به گونه ای غالب باشد كه به دنبال آن 
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عقل حکم به لزوم دعوت به تشیع كند؛ بنابراین دعوت به تشیع اگر با مصلحت نهفته در تقریب 

مذاهب منافات داشته باشد، مصلحت غالب ندارد و به تبع مصداق عدل نیز نخواهد بود. به 

این ترتیب دعوت به تشیع اگر در فضایی عالمانه و به دور از تعصبات مضر و با حفظ احترام ها 

باشد، منافاتی با تقریب مذاهب ندارد و می  تواند مصداق عدل باشد؛ اما اگر دعوت به تشیع به 

گونه ای باشد كه اختلاف های مذهبی در فضای عمومی جامعه را تشدید كند و وحدت امت 

اسلامی را برهم زند، مصداق عدل نیست، بلکه مصداق ظلم شمرده می  شود و حکم حرمت 

را به دنبال خواهد داشت. به اصطلاح فقهی دلایل تقریب مذاهب بر این استدلال عقلی برای 

وجوب دعوت به تشیع، حاكم هستند و موجب تضییق دایره موضوع آن می شوند.

استدال اوم: »واوت  قهش کن کهال بس ا« و ا  و و یل ع   یهقد لیالد

 حلیم استدالآ

كه مفسده ذاتیه دارند، به  یشه كن كردن اموری  از ولایت مفسده ذاتیه دارد و ر انحراف 

است.  واجب  عقلاً  ولایت  از  انحراف  یشه كن كردن  ر درنتیجه  است؛  واجب  عقل  لحاظ 

ازآنجاكه هر چیزی كه عقل حکم به آن می كند، شرع نیز حکم به آن می كند، جلوگیری از 

انحراف از ولایت شرعاً واجب است.

كه »انحراف از  گزاره است  اثبات این استدلال، بیش از هر چیز متوقف بر اثبات این 

ولایت مفسده ذاتیه دارد«؛ زیرا گزاره های بعدی، مورد اتفاق عقلاست. »وجوب ریشه كن كردن 

كه مفسده ذاتیه دارند«، از بدیهیات عقل عملی است. عقلا اتفاق نظر دارند اگر  اموری 

یشه كن شود؛ هرچند در تعیین مصداق فساد دچار  باید ر فسادی در جایی وجود دارد، 

اختلاف نظر باشند. اگر اثبات شود انحراف از ولایت فساد ذاتی دارد، به طور طبیعی این 

امر اثبات می  شود: »باید از انحراف از ولایت جلوگیری كرد«. روشن است كه ریشه كن كردن 
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فساد در مسئله انحراف از ولایت، همانا هدایت مردم به سوی ولایت و دعوت به پذیرش آن 

است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت دعوت پیروان دیگر مذاهب به تشیع از باب جلوگیری 

از فساد، به لحاظ عقلی واجب است.

برای اثبات »انحراف از ولایت، مفسده ذاتیه دارد«، دو وجه ارائه شدنی است:

مصالح  تابع  اسلام  دینی  دستورهای  شد،  گفته  پیش تر  كه  همان طور  اول:  وجه 

دینی،  تعالیم  از  یکی  جایگاه  در  ولایت  از  تبعیت  به  دستور  هستند.  واقعیه  مفاسد  و 

دارد؛  واقعیه ای  ذاتیه  مصلحت  ولایت،  از  تبعیت  بنابراین  است.  بحث  این  مفروض 

از این رو نپذیرفتن ولایت دارای مفسده ذاتی است؛ درنتیجه انحراف از ولایت و عدم 

پذیرش ولایت مفسده ذاتیه دارد.

وجه دوم: از آیات و روایات فراوانی استفاده می شود انسان اگر به مجموع دستورات دینی 

عمل كند، به رشد و كمال می رسد و اگر از دین حق تبعیت نکند، به مراتب اسفل سقوط 

می كند. به عبارتی این گونه نیست كه اگر اعمال و رفتار انسان، مطابق دین حق نباشد؛ ولی 

مرتکب رفتار ناپسند هم نشده باشد، در مرز خوب و بد باقی بماند، بلکه ایمان به خداوند 

یگانه و پیامبران الهی و تبعیت از دستورهای دینی موجب حیات انسان می شود و كسی 

كه در این مجموعه نباشد، حیات واقعی ندارد؛ همان گونه كه خداوند متعال می فرماید: »یا 

كُمْ لِما یُحْییکُم « )الأنفال: 24( و »لِیُنْذِرَ مَنْ  سُولِ إِذا دَعا ِ وَ لِلرَّ
ذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لَِّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
أ

کافِرین « )یس: 70(.
ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
قَوْل

ْ
ا وَ یَحِقَّ ال كانَ حَیًّ

كه پیش تر ذكر شد، ولایت از اركان دین  با توجه به روایات وارد شده در اهمیت ولایت 

است و تبعیت نکردن از ولایت موجب حبط اعمال و انحراف از دین حق می شود؛ بنابراین 

انحراف از ولایت فساد ذاتی دارد، نه از باب اینکه دستور به تبعیت از ولایت داریم، بلکه از 

باب اینکه قبول یا نکول ولایت موجب صعود یا سقوط در مراتب انسانیت است. این وجه 
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مقبول است و اشکالی متوجه آن نیست؛ بنابراین استدلال دوم بر وجوب دعوت پیروان 

دیگر مذاهب، صحیح است. 

ا  و و استدال اوم ع   یهقد لیالد

ریشه كن كردن فسادی كه متولد از انحراف از ولایت است، متوقف بر دعوت مستقیم به 

تشیع نیست، بلکه می توان راه های گوناگونی برای ریشه كنی این فساد متصور شد. اختلاط 

هرچه بیشتر شیعیان با اهل سنت، در صورتی كه شیعیان دارای صفات پسندیده اخلاقی 

و اجتماعی باشند، مصداق »دعوت مردم به روشی غیرزبانی«1 است )كلینی، 1407: ج 2، 

ص 78(. كمک دولت های اسلامی شیعه و سنی به یکدیگر برای حل بحران های امنیتی و 

اقتصادی و فرهنگی و اعتلای كشورهای اسلامی یکی از بارزترین مصادیق این حدیث نورانی 

كه دارای مصلحتی قوی است، بر دیگر مصالح  است. ایجاد وحدت در امت اسلامی ازآنجا

یشه كن كردن انحراف از ولایت، حکومت دارد و مفسر آن خواهد بود.  و مفاسد دیگر از جمله ر

هرچند ریشه كن كردن انحراف از ولایت مصلحتی بسیار حائز اهمیت دارد؛ زیرا تشریع ولایت 

ع( تمام كننده دین الهی در روز غدیر معرفی شده است؛ ولی حفظ مصلحت  اهل بیت )

منافاتی  كه  شود  انجام  گونه ای  به  تشیع  به  دعوت  می كند  ایجاب  مسلمین  بین  وحدت 

با وحدت امت اسلامی نداشته باشد. بنابراین دعوت لسانی اهل سنت به تشیع فقط در 

چارچوبی كه تقریب مذاهب اقتضا می كند، پسندیده است و عقل به حُسن آن فتوا می  دهد.

ب قده ل ی  یهقد لیالد و چ لش ل ی پيش  وی یل

كه تقریب مذاهب و وحدت بین مسلمین از  نتیجه دلایل تقریب مذاهب این است 

واجبات مهم اسلامی است كه سبب شوكت و عزت اسلام می شود و زمینه گسترش هرچه 
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بیشتر دین حق در جهان و درنتیجه سعادت عمومی مردم جهان در دنیا و آخرت گردد. 

وحدت بین مسلمین تاكتیکی یا استراتژی موقت و بر حسب مصالح عمومی نیست، 

بلکه امری اصولی و برگرفته از ایدئولوژی اسلامی است؛ از این رو اگر دشمنان اسلام نیز در 

موضع ضعف و ناتوانی بودند و بیمی از جانب آنان جهان اسلام را تهدید نمی كرد، باز هم 

اختلاف و درگیری میان مسلمین مطلوب و پسندیده نیست. راهکار اصلی ایجاد وحدت 

بین مسلمین، تقریب مذاهب و گفتگوی عالمانه در مسائل مختلف بین عالمان مذاهب 

مختلف و تسلیم در مقابل حق و حقیقت است.

فایده روشن وحدت، حفظ اقتدار و عزت مسلمین و قدرت یافتن در مقابل دشمنان 

اسلام و مسلمانان است؛ اما حکم لزوم وحدت بین مسلمین دایرمدار این ثمره مهم نیست، 

بلکه حکمی تعبدی است كه از آیات قرآن و روایات استفاده شده است و این ثمره مهم 

یکی از حکمت های آن به شمار می آید. اما علت اصلی حکم و تمام مصالحی كه موجب 

صدور چنین حکمی شده است، برای ما بیان نشده است و فهم تمام مصالح احکام الهی 

با عقول ناقص بشری ناممکن است.

تقریب مذاهب راه حلی دینی و عقلانی برای تقویت وحدت بین مسلمانان است؛ از 

سوی دیگر تفرقه، مقدمه اختلاف است. تفرقه به معنای دورماندن فیزیکی مسلمانان از 

یکدیگر و اختلاف به معنای دوربودن افکار و عقاید مسلمانان از یکدیگر است. طبیعتاً 

گام اول  راه حل ازبین بردن یا به حداقل رساندن اختلاف، از بین بردن تفرقه است؛ بنابراین 

برای ایجاد وحدت كلمه بین مسلمانان، برگزاری نشست های عالمانه و بدون تعصب بین 

عالمان مذاهب مختلف، برای تبادل نظر و گفتگوست. ابتدا شناسایی نقاط مشترک و در 

ادامه بیان دیدگاه های اختصاصی هر مذهب به همراه استدلال و منطق صحیح، می تواند 

عالمان مذاهب مختلف را به یکدیگر نزدیک كند؛ به تبع پیروان مذاهب مختلف نیز به 
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یکدیگر نزدیک می شوند و معنای تقریب مذاهب نیز چیزی جز این نیست )سبحانی و 

ابن بطریق، 1417: ص 13(.

ایران  پیشرفت  می شود.  دانسته  تشیع  جهان  مركز  حاضر  زمان  در  اسلامی  ایران 

شهر  در  جهان  اول  تراز  دینی  عالمان  وجود  و  یک سو  از  ی  تکنولوژ و  علم  در  اسلامی 

، موجب شده است شیعیان عالم از انقلاب  مقدس قم و دیگر بلاد ایران از سوی دیگر

ایران الگوگیری كنند و تشکیل حکومتی شیعی مانند ایران را در كشور خود آرزو داشته 

كم وبیش محقق شده است. ایران در  كه  باشند؛ همان معنای صدور انقلاب اسلامی 

كه دارای حکومت شیعی است، خالی از اهل سنت نیست  ی  كشور جایگاه مهم ترین 

و به یقین تبلیغ تشیع از رادیو و تلویزیون و رسانه های جمعی به طور یک طرفه موجب 

و  عدل  كه  همان طور  بنابراین  شد؛  خواهد  ایشان  عوام  و  سنت  اهل  عالمان  اعتراض 

از  دور  باید  علمی  برنامه های  است،  احسن  جدال  لازمه  و  كند  می   اقتضا  انصاف 

جنجال های متعصبانه بین عالمان شیعه و سنی برگزار شود. هدف اول از این برنامه ها 

طرفین  از  كدام  هر  آن  كنار  در  و  باشد  وحدت  حفظ  بر  كید  تأ و  ک ها  اشترا بیان  باید 

راه  انتخاب  به شنوندگان فرصت  ترتیب  این  به  و  بپردازند  ویژگی های خود  از  به دفاع 

صحیح را می دهند تا هدایت شوند. 

فضایی  در  اگر  جمعی،  رسانه های  طریق  از  تشیع  به  عمومی  دعوت  اساس  این  بر 

و  حق جو  كه  كارشناسانی  شود؛  انجام  سنی  و  شیعی  كارشناسان  با  همراه  و  منصفانه 

حق طلب هستند و به دور از تعصبات كوركورانه به دفاع از عقاید خود و نقد طرف مقابل 

بپردازند، منافاتی با تقریب مذاهب نخواهد داشت. 

استاد شهید مرتضی مطهری معتقد بود: »در جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار 

وجود ندارد و از به اصطلاح كانالیزه كردن اندیشه ها، خبر و اثر نخواهد بود« )مطهری، 1376: 
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ص 11(. همچنین ایشان در نامه ای كه به دانشکده الهیات دانشگاه تهران نوشتند، معتقد 

یس به استادان ماركسیت داده شود )مطهری، 1376: ص 13 - 14(. بودند باید كرسی تدر

آزادی مدنظر شهید مطهری فقط دربارۀ مسئله ماركسیسم نیست، بلکه تمام نحله های 

دینی و مذهبی باید آزادانه بتوانند از عقاید خود دفاع كنند و سپس شیعه با منطق قوی خود 

وارد شود و ضمن طرح نقدهای عالمانه خود، از عقاید خود دفاع كند. در این حالت مردم با 

گاهی دین خود را انتخاب می  كنند. بصیرت و آ

البته توجه به این نکته هم ضروری است كه برخی مباحث سطح بالاتری دارد و باید در 

مراكز فرهیختگان مثل دانشگاه و حوزه علمیه مطرح شود و برخی مباحث ساده تر و روان تر 

را می توان به گونه عمومی از رادیو و تلویزیون منتشر كرد؛ همچنین تذكر مهم استاد مطهری 

مبنی بر اینکه مناظرات باید خالی از دروغ و حقه بازی باشد، نکته ای اساسی است كه فرق 

بین ترویج ضلالت و مناظره عالمانه برای تبیین حقیقت، همین اصل اساسی است.

ترویج تشیع در مکان های عمومی مردمی، مثل مدارس و بازار و ... همان گونه كه توسط 

دیگر مذاهب در مناطق خودشان صورت می گیرد، در مناطق شیعی نیز بلامانع است و از 

جانب حکومت نباید در مقابل آن مانعی ایجاد شود، مگر اینکه این دعوت پیروان دیگر 

مذاهب به مذهب خودشان به همراه دروغ و گمراهی و حقه بازی باشد. 

منبرهای مبلغان شیعه و سنی در ترویج مذهب شان و نقد مذهب مخالف نیز نوعی 

دعوت عمومی به مذهب به شمار می آید. محتوای این منابر باید خالی از توهین و افترا و 

به دور از نقدهای غیرمنصفانه باشد؛ بیان مستدل و مستند عقاید خود و نقد مبانی طرف 

مقابل به طور شفاف و منطقی محتوای مناسب این گونه منابر است. 

از محذورات دعوت عمومی به  كمتر  محذورات دعوت خصوصی به تشیع به مراتب 

تشیع است. انسان می تواند با اخلاق پسندیده خود و رفتارهای انسانی، دیگران را در عمل 
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به دین و مذهب خود دعوت كند؛ همان طور كه می تواند با لسان و استدلال نزدیکان خود را 

به مذهب خود دعوت كند. چنین كاری منافات با تقریب مذاهب ندارد؛ زیرا اساساً تقریب 

مذاهب ناظر به مباحث كلان و فضای عمومی جامعه است. تمركز بحث در تقریب مذاهب 

كید كنیم و از طرح مباحث  بر این است كه بر اشتراک های بین مذاهب در فضای عمومی تأ

اختلافی به گونه ای كه منجر به ایجاد تفرقه و ضعف در امت اسلامی شود، پرهیز كنیم. اما 

صحبت خصوصی بین یک شیعه و سنی در فضای دوستانه و برادرانه اساساً بیگانه از مسائل 

غ دینی می تواند در فضایی صمیمی پیروان 
ّ
مورد بحث در تقریب مذاهب است؛ از این رو مبل

دیگر مذاهب را به تشیع دعوت كند و این عمل او منافات با تقریب مذاهب ندارد؛ زیرا عمل 

او اساساً برهم زننده وحدت و منافی با تقریب مذاهب نیست. 

اما اگر سازمانی را برای دعوت چهره به چهره پیروان دیگر مذاهب به تشیع سازماندهی كنیم، 

ممکن است گفته شود با تقریب مذاهب منافات دارد؛ زیرا تشکیل چنین سازمانی موجب 

تحریک متعصبین از پیروان دیگر مذاهب شود و همین امر وحدت و همدلی بین شیعه و 

سنی را بر هم می  زند. باید دقت داشت تشکیل چنین سازمانی درنهایت آن را در ردیف دعوت 

عمومی قرار می  دهد؛ بنابراین باید شرایط دعوت عمومی در آن لحاظ شود؛ مثلاً محتوای كلامی 

كه از طرف مبلغان در دعوت خصوصی به پیروان سایر مذاهب گفته می شود در دسترس عموم 

باشد. این شفافیت باعث می  شود مطالب حساسیت برانگیز كه ممکن است از آنها توهین به 

مقدسات دیگر مذاهب برداشت شود، مطرح نشود و حساسیت ها كمتر باشد.

به اصول  پایبندی  و  با حفظ عقاید  بر همین اساس شیعه معتقد است هر مذهبی 

اساسی مذهب خود، وحدت بین مسلمانان را باید حفظ كند. تقریب مذاهب به معنای 

كید بر اشتراک ها و حفظ احترام هاست. با حفظ این اصول، دعوت به مذهب به معنای  تأ

تبیین اصول مذهب به گونه ای مستدل در فضایی بدون از توهین و افترا، مطلوب است.
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از مسلمانان  كه همواره عده ای  به تشیع این است  چالش اساسی در مسئله دعوت 

دانسته یا ندانسته در لباس دعوت به مذهب، سبب ایجاد تفرقه و اختلاف می شوند و از 

موانع جدی تقریب مذاهب به شمار می آیند. دشمنان فرصت طلب اسلام نیز همواره از 

وجود چنین افرادی استقبال می كنند آنها را مستقیم و غیرمستقیم حمایت می كنند؛ به این 

ترتیب جرقه های اختلاف را شعله ور می  كنند. 

ورود گسترده حوزه های علمیه و نظام شیعی به مسئله دعوت به تشیع می  تواند پوششی برای 

این گروه در پیشبرد اهداف نابخردانه خود باشد؛ از سوی دیگر كوتاهی در امر دعوت به تشیع 

می تواند میدان را برای گروه های افراطی منحرف مثل وهابیت در میان اهل سنت و مخالفان 

وحدت در میان شیعه خالی كند كه به »اهل برائت« شناخته می شوند و به آنها فرصت جولان 

بدهد. این مسئله نیازمند بررسی علمی و جامع است تا راه حل های مناسبی برای آن ارائه شود.

نتیجش 

تقریب مذاهب یک اصل اسلامی است كه ریشه در آموزه های قرآن دارد. اندیشه تقریب 

واحد  مذهب  یک  ایجاد  و  مختلف  مذاهب  انحلال  دنبال  به  می كند  كید  تأ مذاهب 

نیست، بلکه هر مذهب بر اصول خود استوار باقی بماند. مسئله مهم این است كه مذاهب 

باید در عرصه عمومی جامعه مورد  كه  مختلف اسلامی، اشتراک های بی شماری دارند 

توجه قرار بگیرند و مسائل تفرقه انگیز مطرح نشوند. از سوی دیگر دعوت به تشیع از وظایف 

انکارنشدنی شیعیان دانسته می شود. دو استدلال عقلی برای دعوت به تشیع طرح شدنی 

كه این دو استدلال با تقریب مذاهب منافات ندارد، بلکه دلایل تقریب مذاهب  است 

بر دلایل دعوت به تشیع حکومت دارند. استدلال اول دعوت به تشیع را مصداق عدل 

می  داند و مقتضای دلایل تقریب مذاهب این است كه دعوت به تشیع تا زمانی كه منجر به 
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ایجاد اختلاف و فتنه در امت اسلامی نشود، مصداق عدل است. استدلال دوم نیز دعوت 

به تشیع را مصداق ریشه كن كردن فساد دانسته است. دلایل تقریب مذاهب ناظر بر این 

استدلال عقلی است و روش ریشه كن كردن فساد را به حالتی مقید می  كند كه موجب ایجاد 

اختلاف و تفرقه نشود. دعوت عملی با اخلاق پسندیده، یا پشتیبانی كشورهای شیعی از 

كشورهای اهل سنت در امور امنیتی و اقتصادی و فرهنگی بدون درنظرگرفتن مذهب، 

می  تواند از جمله روش های مؤثر برای ریشه كن كردن انحراف از ولایت و ایجاد تمایل به تشیع 

میان اهل سنت باشد. دعوت لسانی به تشیع تا زمانی كه منافاتی با تقریب مذاهب نداشته 

یشه كن كردن انحراف از ولایت شمرده شود. باشد نیز می تواند یک مصداق از مصادیق ر

کت ت ن لش
قرآن كریم

كی، محمدعلی )1415 ق(؛ کتاب الطهارة؛ قم: مؤسسه در راه حق. ارا

انصاری، مرتضی )1414 ق(؛ رسائل فقهیة: رسالة فی التقیة؛ قم: مجمع الفکر الإسلامی.

ع( . آخوند خراسانی، محمدكاظم )1409 ق(؛ کفایة الأصول؛ چ اول، قم: مؤسسة آل البیت )

؛ بیروت: دار العلم للملایین. جوهری، اسماعیل بن حماد )1404 ق(؛ الصحاح؛ محقق: احمد عبدالغفور عطار

یانی؛ دمشق:  حمیری، نشوان بن سعید )1420(؛ شمس العلوم ؛ محقق: حسین عمری و مطهر بن علی ار

. دار الفکر

پی نوشت
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َ
 قَال

َ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
ةَ وَ ال

َ
لا وَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّ

ْ
سِنَتِکُمْ لِیرَوْا مِنْکُمُ ال

ْ
ل

َ
اسِ بِغَیرِ أ ع كُونُوا دُعَاةً لِلنَّ
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خدادادنژاد، م )1400 ش(؛ »حکم فقهی هدایت اهل خلاف و مسائل معاصر آن«؛ پایان نامه سطح 4 

حوزه علمیه.

تهران:  واحدة؛  ثقافة  واحدة،  أمة  التقریب  قصة  ق(؛   1428( قمی  محمدتقی  و  هادی  خسروشاهی، 

المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة. 

یخ تشیع؛ مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد. خواجویان، محمدكاظم )1376 ش(؛ تار

المبین؛  الوحی  خصائص  کتاب  مقدمه  ق(؛   1417( ابن بطریق  حسن  بن  یحیی  و  جعفر  سبحانی، 

تحقیق: مالک محمودی؛ قم: دار القرآن الکریم.

سیفی، علی اكبر )1425 ق(؛ مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة؛ ج 2، قم: جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی.

شفیعی نیا، احمد )1396 ش(؛ »معناشناسی واژه تقریب«؛ فصلنامه اندیشه تقریب، ش 34.

یخ و تبار اندیشه وحدت اسلامی میان فریقین در میان  صداقت ثمر حسینی، كامیار )1396 ش(؛ »تار

یخ اسلام، دوره 9، ش 33. علمای معاصر امامیه«؛ فصلنامه مطالعات تار

طبرسی، ابومنصور احمد بن علی )1424 ق(؛ الاحتجاج علی اهل اللجاج؛ قم: سازمان اوقاف و امور خیریه.

كبر غفاری و محمد آخوندی؛ چ 4، تهران:  كلینی، محمد بن یعقوب  )1407 ق(؛ الکافی؛ تحقیق: علی ا

دار الکتب الإسلامیة.

كوفی، فرات بن ابراهیم )1410(؛ تفسیر فرات الکوفی؛ تحقیق: محمد كاظم؛ تهران: مؤسسه الطبع و النشر 

فی وزارة الارشاد الاسلامی.

مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی )1403 ق(؛ بحار الأنوار؛ چ 2، بیروت: دار إحیاء التراث العربی .

مطهری، مرتضی )1376(؛ پیرامون انقلاب اسلامی؛ تهران: صدرا.

ع(. مکارم شیرازی، ناصر )1370 ش(؛ القواعد الفقهیة؛ قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب )

هلالی، سلیم بن قیس )1405 ق(؛ کتاب سلیم بن قیس الهلالی؛  ج 2، قم: الهادی.


